
 
 خودتان را به جاي مشتري بگذاريد

ضـرب المثلـي    . اين مفهوم در روابط مشتريان ؛ كليد موفقيت در هر كسب و كار است               
كفشهاي مشتريانتان را بپوشيد و هر كـس كفـش ديگـري را بپوشـد                ((است كه ميگويد    

متوجه ميشود كـه كجـاي پـايش را ميزنـد و بـه همـين شـكل وقتـي خـود را بـه جـاي                           
موضوع ساده اي است كـه آن را         .))ميگذاريد از خواسته آنها مطلع ميشويد       مشتريانتان  

اما چـه   . فراموش ميكنيم و بعد از زماني به فكر جبران مي افتيم كه وقت از دست رفته                 
 عواملي سبب رنجش و ناراحتي مشتري مي شوند ؟

 
 تقلب کردن بی توجهی

 
 چگونه ميتوانيد خودتـان را جـاي مـشتري          روزي ده دقيقه وقت صرف كنيد و ببينيد كه        

شـما بـه تـدريج      . دشوار است ؟ اما با اين كار ميزان فـروش خـود ميافزاييـد               . بگذاريد  
 بدهيـد ؛ از آنهـا سـوال كنيـد ؛ بـراي هـر                ميĤموزيد كه به صحبتهاي مشتريانتان گوش       

كدام كار فوق العاده اي انجام دهيد ؛ نظر خواهي كنيد ؛ به اشتباه خود با مشتريانتان پي                  
 .به آنه روي خوش نشان دهيد و از آنها درس بياموزيد . ببريد 

. نسبت به مشتريان خود نظر خوبي داشته باشيد و بايشان كارهـاي خـوب انجـام دهيـد       
هـر  .ي هر موسسه تجاري ؛ نام نيـك و شـهرت از اهميـت فـراوان برخـوردار اسـت           برا

اقدامي كه در موسسه خود بكنيد يا به نام نيك خود ميافزائيد و يا از آن چيز مي كاهيـد   
اما خراب شدن شهرت ؛ سـرعتي بـه         . بهبود نام نيك به تدريج و با تاني صورت ميگيرد           . 

. باشيد كه اغلب مشتريان شما اشخاصي منطقي هستند         توجه داشته   . مراتب بيشتر دارد    
موسسه اي كه فقـط بـه سـود فـوري           . هر كدام از آنها  براي خود اسم و رسمي دارند            

. خود بينديشد و از سود بلند مدت غافل بماند ؛ از سود خود بـراي آينـده مـي كاهـد                      
 :پس
 و  عادت بكاريد و منش درو كنيد–عمل بكاريد و عادت درو كنيد ((

  .))منش بكاريد و سرنوشت خود را برداشت كنيد
 

 نادیده گرفتن


